
گـــروه حوادث: ســـارقی کـــه تـــازه وارد باند تبهـــکاران شـــده بود در 
دومین ســـرقتش و در حالی که گاوصنـــدوق دزدی را حمل می‌کرد، 

. شد ستگیر  د
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چنـــد روز قبل مأموران پلیس 
حیـــن گشـــت در خیابـــان به دو مرد مشـــکوک شـــدند کـــه در حال 
انتقـــال گاوصندوقی از داخل یک ســـاختمان بودند. وقتی مأموران 
به ســـراغ آنها رفتند مدعی شدند که ســـاکن طبقه پنجم ساختمان 

هســـتند و از آنجایی کـــه کلید گاوصندوق را گـــم کرده‌اند آن را پیش 
دوستشـــان می‌برند که کلیدساز است.

مأمـــوران کـــه صحبت‌هـــای دو مـــرد را قبـــول نکردنـــد در تحقیق از 
اهالی ســـاختمان دریافتند که صاحب خانه طبقه پنجم مســـافرت 
اســـت و دو مرد مشـــکوک نیـــز از اهالی ســـاختمان نیســـتند. بدین 

ترتیب آنها بازداشـــت شـــدند و به ســـرقت اعتـــراف کردند.
یکـــی از آنها کـــه اولین‌بار اســـت بازداشـــت می‌شـــود در تحقیقات 

گفـــت: »بـــرای کار به تهـــران آمدم و چند روزی در شـــهر ســـرگردان 
بودم تا با ســـهیل و همدســـتش که هر دو آنها از متهمان ســـابقه‌دار 
بودند، آشنا شـــدم و پیشـــنهاد ســـرقت دادند من هم وارد باند آنها 

 . م شد
با اعتـــراف دو متهـــم به ســـرقت، تحقیقات برای شناســـایی ســـایر 
ســـرقت‌های احتمالـــی آنهـــا و دســـتگیری ســـومین عضـــو باند به 

دســـتور بازپرس دادســـرای ویژه ســـرقت ادامـــه دارد.

گاوصندوق با  ر  کا تازه  سارق  بازداشت 

11 دوشنبه   18 خرداد 1405  شماره 9043

‏1 - پایبند به پیمان - لابراتوار
2 - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه دوم با بازی آشـــا محرابی و 

نادر فلاح  - شـــبیه - جانور پنیردوســـت
3 - میان چیزی - پرستار - شهری حومه میبد - هواپیمای تندرو

4 - از ابزارهای بنایی - درفش - کوبنده مطبخ
5 - آب چشم - رستاخیز - امتداد

6 - از راه رسید - سنگ مرمر - گریه، ناله
7 - رایانه همراه - ساکت - شایسته

8 - مخفف گاه - عمارت بلند با طبقات بسیار - اینجانب!
9 - اهلی - تنگه زیبای دهلران - نسل و فرزند

10 - تیرچه چوبی - پرنده‌ای شبیه ‌کبک - لکن
11 - پسُتی در فوتبال - نام »هیتلر« - دشت

12 - دومین شـــهر بزرگ خراســـان جنوبـــی - دریوزه‌گـــر - فریبکار 
نیرنگ‌باز و 

13 - نوشـــیدنی گوارا - عروســـک معروف - از جنس مس - متضاد 
»ماده«

14 - سال آذری - آسمان به عربی - از ابزار ژیمناستیک
15 - سنگی قیمتی و کمیاب - وقار و سنگینی

‏1 - جهات - سریال ‌‌سید جواد هاشمی
2 - بهتریـــن راه حـــل طولانـــی مـــدت بـــرای دندان‌های از دســـت رفته - 

ســـرخورده و بـــور - پدربزرگ
3 - متضاد »ماده« - حکم - ساکنان محل - شاید پیدا شود!

4 - یار هاردی! - آدم پرمدعا بسیار گوید - نشسته بر وسیله نقلیه
5 - غمگین - نام مردانه - روزانه

6 - آسمان - نقاش چیره‌دست سده 19 - حافظه جانبی رایانه
7 - نمایندگی - جمع ‌شاهد - روی و چهره

8 - خم پارچه - منطقه ای زیبا در استان فارس - صد متر مربع
9 - میزان و مقدار - آنفلوانزا - ملیح

10 - فرستادن - جالب - جزء مولکول
11 - غوغا - قسم یاد کردن - گاز اتمسفر

12 - کندن گیاه هرز - امپراطوری باستانی - خجالتی
13 - فیلم بهرام بهرامیان - دستگاه تهویه - شهر »اتریش« - رود »روسیه«

14 - بذله‌گو - گویشی در کشورمان - فیلم رضا عطاران
15 - بازیکن استقلال در لیگ بیست و پنجم - بایگانی

1 - بازیگر صحنه‌های اکشـــن - به جلســـه افرادی اطلاق می‌شـــود که در 
مکان و زمانی مشـــخص برای دیدار و گفت وگو دور هم جمع می‌شوند

2 - بزرگ‌ترین پاداش‌ دعا - مرکز »تبت« - امر به آمدن
3 - ضمیـــر فرانســـوی - معاینه کامل پزشـــکی - هـــم‌رأی، یک‌دل - 

دنـــدان بی‌ثبات
4 - بلوا و آشوب - از اناجیل - غذایی لذیذ

5 - پایان - پاکی، طهارت - زیرکی و هوشیاری
6 - آرامش‌بخشی - مرهم - آهسته و یواش یواش

7 - نفس بلند - مانند - نمایش با ساز و آواز - واحد شمردن دکان
8 - شهرت، فامیلی

9 - قوم ایرانی - پدر حضرت ابراهیم)ع( - بخشش - ضد »خوب«
10 - الگو - سومین ماه سال میلادی - شتر بی‌کوهان

11 - نام »کمال« ادیب ترکیه‌ای - انس گرفته - پلاسما
12 - پسوند نواختن - پوشاک گردن - نوبت کاری

13 - ناپدید - نسب‌شناس - بانوی فرنگی - کلام تردید
14 - می‌گیرنـــد تا پرواز کننـــد - برگرداندن از زبانی بـــه زبان دیگر 

- مجسمه مدل
15 - گروهی از نرم‌تنان که دارای بدن گرد و فاقد صدفند - سالم

1 - اندیشمند کلاسیک مدرن - اثر توریستی فیروزکوه
2 - عامل ریز بیماری‌زا - رسیدگی - پرچم

3 - والده - خطرپذیری - مشگین‌شهر سابق - خاشاک
4 - آمال کوهنوردان - مبهوت - شیوه گفتار

5 - قایق پارویی - نوعی خیار کشیده - سازی از خانواده ویولن
6 - عضو گوش - قطرات یخ‌بسته باران - کال

7 - شهر »بلژیک« - پرستار - سردسته - مرزبان
8 - یکی از وزارتخانه‌های موجود تقریباً در همه کشورها

9 - صف - پارسا - فاضلاب - فزونی برنج
10 - به‌هم سائیده شده - مدرن - جلوه و رونق

11 - ظرف غذای سربازان در پادگان - یار »عروس« - مقیاس
12 - سخن بیهوده - نکته‌ها - پهلو

13 - نام زنانه فرنگی - فالگیر - کبوتر خانگی - یک نوع از انجیر
14 - در کفش بعضی‌هاست - اختلال کبدی - تاندون

15 - کنایه از همه‌جانبه - تیمی در »ایتالیا«
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9043ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح

جدول عادی

جدول ویژه

افقی

افقی

عمودی

عمودی

 90
42

ه  
مار

ش
ی 

اد
 ع

ل
دو

ج
ل 

ح

 90
42

ه  
مار

ش
ی 

اد
 ع

ل
دو

ج
ل 

ح

 شگرد عجیب عمه
برای دستگیری برادرزاده گـــروه حوادث: مرضیـــه همایونی/ مـــرد جنایتکار 

که به خاطـــر 4 میلیارد تومان یـــک مربی تکواندو 
را کشـــته بود برای آنکه ســـرنخ‌های جنایـــت را از 
بین ببـــرد، دو روز بعـــد به محل قتل بازگشـــت و 

آنجا را به آتش کشـــید.
به گـــزارش »ایـــران«، 11 خرداد ســـاکنان کوچه‌ای 
در خیابـــان ســـنایی تهـــران بـــا دیدن شـــعله‌های 
آتش و دود شـــدید که از خانه همســـایه به آسمان 
بلند شـــده بـــود، با آتش‌نشـــانی تمـــاس گرفتند. 
دقایقـــی بعـــد امدادگران راهـــی محل شـــده و به 
اطفـــای حریـــق پرداختند. آنهـــا داخـــل حمام با 
جســـد صاحب خانه مواجه شـــدند و بوی شـــدید 
بنزیـــن در خانـــه نشـــان مـــی‌داد که آتش‌ســـوزی 

عمدی اســـت.
گـــزارش آتش‌ســـوزی بـــه بازپـــرس کشـــیک قتل 
پایتخـــت اعـــام و تیم جنایـــی راهی محل شـــد. 
گزارش‌هـــای اولیه حکایـــت از آن داشـــت که مرد 
50 ســـاله، مربی تکواندو بوده و بـــه تنهایی زندگی 

می‌کرده اســـت.

قتل 48 ساعت قبل
متخصصـــان پزشـــکی قانونـــی در معاینـــات اولیه 
اعـــام کردند کـــه از زمان مـــرگ دو روز می‌گذرد و 
آثار کبودی و زخم روی بدن مرد 50 ســـاله حکایت 

از درگیری را نشـــان می‌داد.
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی در بازبینی 
دوربین‌های مداربســـته تصویر مردی را به دســـت 

آوردنـــد که عامـــل آتش افـــروزی بود.
دوربین‌هـــا نشـــان می‌داد مـــرد ناشـــناس به خانه 
مقتول رفته و ســـاعتی بعد هراســـان آنجـــا را ترک 
کرده و ســـپس دو روز بعد بـــار دیگر به همان خانه 
رفتـــه و آنجا را آتش زده اســـت. با به‌دســـت آمدن 
تصویـــر متهم، چهره او به دوســـتان و اقوام مقتول 

نشـــان داده شـــد و یکـــی از هـــم باشـــگاهی‌های 
مقتـــول او را شناســـایی کـــرد: »این تصویر خســـرو 

یکی از شـــاگردان مقتول اســـت.« 
بـــا شناســـایی هویت متهم، روز گذشـــته خســـرو 

توســـط کارآگاهان اداره آگاهی بازداشـــت و به اداره 
پلیـــس منتقـــل شـــد. مـــرد 53 ســـاله در همـــان 

تحقیقـــات اولیـــه بـــه قتل اعتـــراف کرد.

قتل به خاطر اختلاف مالی
خســـرو، مهندس میانسالی اســـت که وضع مالی 

خوبـــی دارد از اختلافش با مقتـــول چنین گفت: 
»قصـــدم قتـــل نبـــود. در مدتی که شـــاگرد مقتول 
بـــودم، ارتبـــاط دوســـتانه‌ای بین ما شـــکل گرفته 
بود. چند ماه قبل او پیشـــنهاد سرمایه‌گذاری داد. 
می‌گفـــت او می‌تواند تجهیزات ورزشـــی وارد ایران 
کند و ســـود خوبی نیـــز از این راه به‌دســـت می‌آید 
اما ســـرمایه می‌خواهـــد. من هم 4میلیـــارد تومان 

به او پـــول دادم تا ســـرمایه‌گذاری کند.«

چه شد که شراکت منجر به قتل شد؟
او نـــه تنهـــا هیچ تجهیزاتـــی وارد نکـــرد بلکه وقتی 
پولـــم را خواســـتم طفره رفـــت. بعـــد از مدتی هم 
دیگـــر نـــه تلفن‌هایـــش را پاســـخ مـــی‌داد و نـــه به 
باشـــگاه می‌آمـــد. روز حادثـــه به مقابـــل خانه‌اش 
رفتـــم و چنـــد بـــار زنـــگ زدم. می‌دانســـتم کـــه 
آن موقـــع از روز او خانـــه اســـت بـــرای همیـــن در 
مقابـــل خانـــه‌اش کشـــیک دادم و زمانـــی که یکی 
از همســـایه‌ها از ســـاختمان خـــارج شـــد من وارد 
شدم. زنگ آپارتمان مقتول را زدم و او که تصورش 
را نمی‌کرد من پشـــت در باشـــم در را برایم باز کرد. 
از دیدنـــم تعجب کـــرد و خواســـت در را ببندد که 
باهـــم درگیر شـــدیم و او را هـــل دادم. تعادلش را 
از دســـت داد و ســـرش به در اصابت کـــرد و نقش 

زمین شـــد. 

چرا خانه را آتش زدی؟
دو روزی از ماجرا گذشـــت. می‌دانســـتم دیر یا زود 
اقوام و دوســـتان مقتـــول نگران ناپدید شـــدن او 
می‌شـــوند و بـــه ســـراغش می‌رونـــد. بـــرای اینکه 
ســـرنخ‌ها را از بین ببـــرم راهی خانه مربی شـــدم 
و جســـد را به داخل حمام کشـــاندم و بـــا بنزینی 
کـــه تهیه کـــرده بـــودم جنـــازه و خانه را بـــه آتش 

. م کشید

ندو تکوا مربی  و  شاگرد  شراکت شوم 
گروه حوادث/ کامران علمدهی: 
حکـــم قصـــاص پســـر جوانی که 
در پـــی اختـــاف ملکـــی بـــا دو 
از آنهـــا را  پســـرعمه‌اش، یکـــی 
کشـــته و دیگری را مجروح کرده 
بود، از ســـوی دیوان عالی کشور 

تأیید شـــد.
به گزارش »ایران«، اواســـط سال 
1401 گـــزارش درگیـــری مرگباری 
حاشـــیه  باغ‌هـــای  از  یکـــی  در 
تهـــران بـــه پلیس اعلام شـــد. با 
حضور مأمـــوران و بررســـی‌های 
اولیه مشـــخص شـــد که پســـری 
به نـــام میثم به دو پســـرعمه‌اش 
حامـــد  و  وحیـــد  نام‌هـــای  بـــه 
بـــا اســـلحه ســـاچمه‌ای شـــلیک 
کشـــته  آنهـــا  از  یکـــی  و   کـــرده 

شده است.
 حامـــد بعد از بهبودی نســـبی به 
پلیـــس گفـــت: »مـــا از مدت‌هـــا 
قبل به خاطر چنـــد هکتار زمین 
با پســـر دایـــی‌ام میثـــم اختلاف 
پیدا کـــرده بودیـــم. روز حادثه او 
به همـــان باغ مـــورد اختلاف آمد 
تـــا اختلافات‌مـــان را حـــل کنیم 
که به یکبـــاره با اســـلحه به من و 
برادرم شـــلیک کـــرد.« پس از این 
اظهـــارات، پلیس به ســـراغ میثم 
رفت اما مشخص شـــد که او بعد 
از جنایـــت به صـــورت غیرقانونی 

از کشـــور گریخته و به ترکیه رفته 
. ست ا

پلیس چنـــد ماهی بـــرای ردیابی 
و اســـترداد متهـــم تـــاش کـــرد 
تـــا اینکـــه مـــادر مقتول پـــس از 
مشـــورت بـــا وکلایـــش تصمیـــم 
گرفت رضایـــت صوری خـــود را از 

قاتل پســـرش اعـــام کنـــد. این 
ماجرا ســـبب شـــد تـــا میثـــم باور 
کنـــد کـــه می‌‌توانـــد بـــا پرداخت 
دیـــه و زنـــدان از قصـــاص رهایی 
پیـــدا کنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب او 
بـــه ایـــران بازگشـــت امـــا در بدو 
ورود دســـتگیر شـــد و بـــه قتـــل 
پســـرعمه‌اش اعتـــراف کـــرد. بـــا 
تکمیـــل تحقیقـــات، پرونده برای 
دادگاه   5 شـــعبه  بـــه  رســـیدگی 
تهـــران  اســـتان  یـــک  کیفـــری 

فرســـتاده شـــد. 

اولین جلسه دادگاه
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم 
خواهـــان قصاص و درخواســـت 
دریافـــت دیه شـــدند. امـــا وقتی 
متهـــم اعتـــراض کـــرد و گفـــت 
عمه‌ام به مـــن رضایت داده بود، 
مادر مقتـــول گفت: »وقتی دیدم 

برادرزاده‌ام  از کشـــور خارج شده 
و ممکن اســـت دیگر برنگردد، با 
مشـــاوره تصمیم گرفتـــم رضایت 
صوری خـــودم را از قصاص اعلام 
کنم تا میثـــم به ایـــران برگردد و 
قانون دربـــاره او تصمیم بگیرد.«

پس از آن میثـــم به قضات گفت: 
»مـــن از پســـرعمه‌هایم کینـــه‌ای 
نداشـــتم فقـــط اختـــاف ما ســـر 
یک باغ بود و هـــرکاری می‌‌کردیم 
اختلاف‌مـــان حـــل نمی‌شـــد تـــا 
اینکـــه روز حادثـــه به سراغ‌شـــان 

تـــا اختلاف‌مـــان را حـــل  رفتـــم 
کنیـــم اما با هـــم درگیر شـــدیم و 
مـــن از روی عصبانیت با اســـلحه 
ســـاچمه‌ای آنها را مورد هدف قرار 
دادم. قصدم کشـــتن پسرعمه‌ام 
نبـــود.« بـــا پایان جلســـه، قضات 
برای صدور رأی وارد شـــور شدند 
و متهم را بـــرای قتل به قصاص و 
برای جراحت حامـــد به پرداخت 

دیه محکـــوم کردند.
پرونـــده  رأی،  صـــدور  از  پـــس 
بـــه دیـــوان عالـــی کشـــور رفت و 
قضات با تأیید حکـــم قصاص به 
رأی صادره درخصـــوص دیه ایراد 
گرفتنـــد و اظهـــار کردنـــد به نظر 
می‌‌رســـد دیه همـــه جراحات در 
نظر گرفته نشـــده اســـت. به این 
ترتیـــب پرونـــده برای رســـیدگی 
بـــه پرداخـــت دیـــه شـــاکی دوم 
بـــه شـــعبه 3 دادگاه کیفـــری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

دومین جلسه دادگاه
ایـــن جلســـه وکیـــل متهـــم  در 
گفـــت: »مـــا هـــر میـــزان دیـــه 
را  کنـــد  مشـــخص  قانـــون  کـــه 
می‌‌پذیریـــم و در اولیـــن جلســـه 
دادگاه هـــم تابع قانـــون بودیم.«

بـــا پایان این جلســـه نیـــز قضات 
برای صدور رأی وارد شور شدند.


